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بيبازكاو و تخصني دوران صي نسخ

1حسن قنبر	 شيخ شبانى

 چكيده
در و و خـاص اسـت،در علم اصول حال بسيار پيچيده عيناز مسائل كاربردي بحث عام

ت  و همچنين حقـوق بـهأكه در علم فقه از. خـوبي نمايـان اسـت ثيرات عميق آن يكـي
از قديم  و خاص در بحث عام بحث دوران، آرا شده استةالايام موجب معرك مسائلي كه

و تخصيص است  از قبيـل. بين نسخ و خـاص در اين بحث كه حـالات گونـاگون عـام
و يا جهل به تاريخ صدور،دمتق، مقارنت از، گيـرد مورد بررسي قرار مي آنهاتأخر برخـي

ودر تمام فروض قائل به تخصيص عـام بـه، ان اصول انديشمند وسـيله خـاص هـستند
از علما هم تفصيل داده  بهو بعضي در برخي ديگر قول و در برخي فروض قائل به نسخ

در اين نوشت. اند تخصيص را پذيرفته تحليلـي انجـامـار كه بـه روش توصـيفي نگارنده
و تخصيص بـه چـه شده  در پي پاسخ به اين پرسش است كه حالات مختلف بين نسخ

آن صورت است؟ كه به نظر مي . بسيار متعدد باشد، اختلاف مباني با توجه به رسد موارد
و بيان اشكالات همچنين و نقل اقوال علما به بررسي از طرح فروض ه پرداخت آنها پس

از اختلاف در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه برخي درو و ها فاقد ثمرة عملي بوده
فروض واقع نزاع  از و برخي و تأخر عام ها لفظي است از اساس اشتباه مانند تقدم خاص

و نيازمند بازنگري است . بوده
. ثمره، اصول، تخصيص، نسخ، خاص، عام:ها واژهكليد

قم.1 . hassan.67@chmail.ir؛ پژوهشگر حوزه علميه

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 02/03/1402: تاريخ دريافت
 05/08/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و همچنـين ثمـرات يكي از مبا حث بسيارمهم در علم اصول كه داراي ثمرات علمي

و حقوق است قابل و خاص است، توجه عملي در فقه هماننـد بحـث كه بحث عام

و منسوخ از همان زمان نزول آيات بر پيـامبر  و جـدل9اكـرم ناسخ مـورد بحـث

بـ مباحث پيچيـده، هاي فكري مختلف با پيدايش نحله. اند بوده و ه تـدريج تـر شـده

به. اهميت برخي از مباحث آشكارتر گشت از از مواردي كه علما طور مـشترك هـم

و هم از نسخ بحث كرده  توان به بحث از اينكه تخصيص يـا نـسخمي، اند تخصيص

،؛ سـبحاني51ص،1ج، 1384، مظفـر( قرآن كريم با خبر متواتر يا خبر واحد جـايز اسـت 

را نـسخ9 اكرم پيامبر توانند احاديث مي:تبي يا اينكه احاديث اهل)113ص، 1382

ترين اين مباحث يكي از مهم. اشاره كرد،)43ص، 1314، مفيد( كرده يا تخصيص بزنند 

و خاصـي منفـصل وجـود دارد كـه طبـق1،در جايي است كه در متـون دينـي  عـام

و تأخر يا جهل به تاريخ صدور، هاي دانشيان اصول ديدگاه  داراي احكامي آنهاتقدم

2.تمتفاوت اس

ايدر كلمات برخ ،يفان( ندارديتي بحث در فقه موضوعني از علما آمده است كه

يمعتقدنـد تمـام)291ص،2ج، 1385،يجزائـر( از علماي برخايو)369ص،2ج، 1401

پ و تمامانيب9اكرم امبرياحكام در زمان ،:تيب مخصصات در كلمات اهلي شده

و به دست ما در كـه اسـت واضـحو انددهيبه طور منفصل رس در اصل متصل بوده

ن احدي، عامبه خاص اتصال صورت  ازآنجاكـه گـريديبرخـ.ستيـ قائل به نـسخ

نمچيهبهي ولوثيپس احاد، شوديمعتقدند نسخ با خبر واحد ثابت نم  تواننديعنوان

آ كراتيناسخ از باشندي نبوثي احادايمي قرآن  ـجهـت اينو نيبـي در واقـع دوران

و تخصن همصيسخ و  را خواهندصي موارد فقط امكان حمل بر تخصة وجود ندارد

 گرچه محل نزاع در كلمات اصوليان مربوط به متون ديني است لكـن برخـي از مـسائل آن در مـورد1
. قوانين موضوعه نيز جاري است

اانيشا2 ذي در انتهاياصول از كتبي بحث در برخني ذكر است كه و خـاص ة مـسئلليـ بحـث عـام
ب و تخصنيدوران ج(صي نسخ ص1مظفر، ص1382المـوجز،،ي؛ سـبحان 144، يو در برخـ) 116،

ج 1428فرائد،،يانصار(گريد ص4، ج 1430،ي؛ خراسان93، ص3، وليذ) 331،  مباحث تعـارض
. جمع ادله آمده است
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در حقيقت برآيند اين اقـوال ايـن اسـت كـه ايـن.)370ص،4ج، 1428،يلانيم( داشت

م اي ندارد لكن بحث ثمره   از نظر علمـارايز؛ كلمات ناتمام هستندنيا رسدي به نظر

ا شاتيا فرماب9رامبيپثي نسخ احاداينسخ قرآن با قرآن  اسـتزي جـا شانيـ خـود

اتوانيمنيبنابرا.)44ـ43صص، 1413،ديمف( . كـرديريـگيپد دو مـورني بحث را در

ا و در مـسائل:بيـت از علما قائل به مشرع بودن اهلي برخ نكهيمضافاً بر هـستند

چي لزومياصول هميزي ندارد كه از  علما بـر آن اتفـاق نظـر داشـتهة بحث شود كه

هم،باشند و بعضاً تولنيبلكه ديـجداتيـ نظرديـ اختلاف نظرات موجب رشد علم

ا. گردديم دنيالبته و در قـواني جـارينـي اشكال فقط در متون  موضـوعهني اسـت

ه  از آنجـا بنابراين.و ثمرات خاص خود را دارد ريانج، بحثنيااي شبههچيبدون

و قوانين موضوعه قابل ان و اختلافات فراواني كه ثمرات اين مسأله در فقه كار نيست

. قرار گيردبحثمورد كه ضروري است، خورد نيز پيرامون آن به چشم مي

پرسش اصلي اين پژوهش كه در پي پاسخ به آن هستيم ايـن اسـت كـه حـالات

و تخصيص به چه صورت است؟ كه به نظر مي  آن مختلف بين نسخ بـا رسد مـوارد

و آثـاري كـه. باشد بسيار متعدد، اختلاف مباني توجه به  در مورد پيشينة اين بحـث

سـيد،)43ص، 1314، مفيـد( اند بايد به كتب مرحـوم مفيـد طورجدي به آن پرداخته به

)519ص،2ج، 1417، طوسـي(و شـيخ طوسـي)430ص،1ج، 1376، الهـدي علـم( مرتضي

و آثار«اي تحت عنوان در مورد اين مبحث مقاله همچنين. اشاره كرد  بررسي ماهيت

و قوانين موضوعه نيز نوشته شده لكن داراي اشـكالاتي اسـت» نسخ در احكام الهي

بر كه در متن به آنها اشاره خواهد شد  صـدد هـستيم در اين نوشـتار در اينكهمضافاً

نادرستي برخي از فروض مطرح در اين بحث كه نوآوري، ضمن تبيين كلمات علما 

نم اين مقاله نيز محسوب مي  ، اييم كه البته نادرسـتي برخـي از فـروض شود را اثبات

. بازنگري در برخي از قوانين موضوعه يا مباني اصولي را ضروري خواهد ساخت

 مفاهيم.1

و مرحوم علم: عام1.1 و: اند الهدي فرموده شيخ مفيد عام لفظي است كه شـامل دو

انـدر نوشـته برخي ديگـ.)197ص،1ج، 1376، الهدي؛ علم33ص، 1413، مفيد( بيشتر شود 

مي، عام لفظي است كه مفهوم آن  و مصاديق را در بر گيـرد كـه صـلاحيت همة افراد
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.)73ص،2ج، 1428،؛ مكـارم شـيرازي 173ص،1ج، 1413، مـشكيني( انطباق بر آنهـا را دارد

و خاص از مفاهيم روشني است كه به تعريـف نيـاز البته برخي معتقدند مفهوم عام

و تعريف ميهاي موج نداشته .)139ص،1ج، 1384، مظفر( باشد ود از نوع شرح لفظ

احـدي معتقـد بـه ناسـخيت، ازآنجاكه در مخصص متصل: خاص منفصل.1.2

)234ص، 1404،؛ علامـه حلـي 416ص،1ج، 1376، الهـدي علم( خاص نسبت به عام نيست 

و تخـصيص مخـتص مخـصص، پس در حقيقت نـزاع در بحـث دوران بـين نـسخ

م. منفصل است  و كـدام منفـصل محـسوب در  ورد اينكه كدام مخصص متصل است

و معيار تشخيص هر يك چيست مي نظرات گوناگوني توسط علما ارائه شـده، شود

نقل شده كـه آن را واگـذار بـه)428ص،8ج، 1429، آشتياني( از مرحوم آشتياني. است

ل يـا اسـتقلا)478ص،3ج، 1415، جزائـري( مرحوم جزائري. تشخيص فقيه كرده است 

 بنابراين به نظـر ايـشان؛عدم مستقل بودن خاص از جمله عام را ملاك دانسته است

لا تكرم الفساق منهم«مثال و هر، از سنخ مخصص منفصل است» اكرم العلما چرا كه

 اولة دوم از جملةچند اتصال حسي خاص به عام برقرار است لكن از آنجا كه جمل 

بةجمل، مستقل است  اول به حـسابةراي عام مذكور در جمل دوم مخصص منفصل

مرحوم مظفر هم فرموده خاص منفصل در كلامي است كه مـستقل از كـلام. آيد مي

ص1ج، 1384، مظفر( قبلي است  و البته بيشتر كلمات بزرگان اصول ناظر به)125ـ 124،

. همين قول است

و)162ص،2ج، 1430، نـائيني( اخراج بعضي از افراد موضوع از حكـم: تخصيص.1.3

.)447ص،3ج، 1428، مكارم شيرازي( خروج چيزي از حكم دليل ديگر با حفظ موضوع

به: نسخ.1.4 و برطـرف« از جهت لغوي ،4ج، تـا بـي، زبيـدي(»كـردن ازاله نمودن

چ«و)319ص چيزيابطال جايزيو قراردادن وي به چلي تبد نيز آن  بـهيزي نمودن

مرحـوم از جهت اصطلاحي. معنا شده است)61ص،3ج،1414، ابن منظور(»گريدزيچ

نـسخ نـزد«: نويـسد مـي)275ص، 1434، البيـان، خـوئي( معرفت به تبع مرحوم خـوئي 

در. تر از مفهوم كنونى داشته است پيشينيان مفهومى گسترده  در گذشته هرگونه تغيير

كر حالىدر، گفتند حكم پيشين را نسخ مى  دن حكـم كه نسخ مصطلح امروز جايگزين

بدين ترتيب نسخ در نزد پيشينيان تخصيص عام يـا. جديد به جاى حكم قديم است 
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در برخـي از كتـب ايـن.)251ص، 1381، معرفت(»گرديد تقييد اطلاق را نيز شامل مى

بـه(زوال حكمي كـه شـرعاً ثابـت اسـت بـا: گونه تعريف شده است علما نسخ اين 

آنهب، متأخريدليل) واسطه مـ]متأخر[ دليل وجهي كه اگر  مانـدي نبود حكـم ثابـت

در.)161ص، 1403،؛ محقـق حلـي 235ص،1ج، 1376، الهـدي علم( البتـه مرحـوم معرفـت

رفع حكـم سـابق كـه بـر حـسب«: نويسد تعريف خود از نسخ با اندك اختلافي مي 

و گونهبه، به تشريع حكم لاحق اقتضاى دوام داشته، ظاهر اى كه جايگزين آن گـردد

در ادامه اين قـول نگارنده كه)251ص، 1381، معرفت(»جمع ميان هر دو نباشد امكان 

و تقويت خواه  نـسخ، بر خلاف قوانين موضوعه لازم به ذكر است. كرددرا پذيرفته

ي كه نسخدپندارنميظاهر حسببري مردمعني است؛يظاهر،ي الهعي شرا نسبت به 

كه، صورت گرفته  كـه زمـان همانزا پروردگار متعالوستيننيچن واقعاً در حالي

ها جعل كرده است علم به محدوديت زمان آن داشته است ولي انسان حكم سابق را

و آگاهي مي، به خاطر محدوديت علم و بـا اكثراً قوانين را به طور مطلق وضع كننـد

ميآنها، تغيير شرايط . دهند را تغيير

و ديدگاه.2  تخصيصهاي علما در بحث دوران بين نسخ

: ذكر چند نكته ضروري است، قبل از بيان فروض مطرح شده در اين بحث

مـلاك)227ص،2ج، 1383، مطـارح الانظـار،ىانـصار( طبق نظر برخي از علمـا: الف

و خاص  من وجه باشد نيز وجـود دارد كـه البتـه، بحث در جايي كه نسبت بين عام

حال تمركز اين سياهه فقـط با اين.)164ص،2ج، 1430، ميرزاي قمي( مخالفاني نيز دارد 

و خصوص مطلق باشد، دو دليل بينةدر فرضي است كه رابط . عموم

، علامه حلي( برخي از علما تفصيلات ديگري را مانند ظني بودن خاص يا عام:ب

جهل به فرا رسيدن زمان عمل بـه/و علم)145ص، تـابي،؛ عاملي 234ـ233صص، 1404

اند را مطرح كرده)184ص،1ج، 1422،؛ ايرواني 236ص2،ج، 1383،رىانصا( خاص/ عام

 بنـابراين فقـط؛ اين نوشتار خارج استة از حوصل آنهاو بيان حكم آنهاكه احتساب 

گرچـه، گيـرد خاص مورد بررسـي قـرار مـي/جهل به تاريخ صدور عام/فرض علم

و در ادله   آنهـا لي بـراي مثـا، بيشتر فروضي هم كه مطرح شده فروض علمي هستند

.)223ص،1ج، 1388، سبحاني( شود يافت نمي
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كه، اولين فرضي كه در بسياري از كتب اصوليان بدان پرداخته شده:ج در جايي است

و خاص مقارنت وجود دارد  از آنجا كه در ايـن فـرض احـدي قائـل بـه نـسخ. بين عام

به،و در واقع دوراني نيز وجود ندارد1نيست هاي نوان يكي از زير شاخهع شايسته نيست

مي. اين بحث مطرح شود و توضيح آن صرف نظر . كنيمبه همين دليل از ذكر

 خاص مؤخر، عام مقدم: فرض اول.2.1

و بين اينكه خاص قبل از فرارسيدن وقت علما اين فرض را به دو مورد تقسيم كرده

. اند عمل به عام صادر شده باشد يا بعد از آن تفصيل داده

ازر مورد اول برخي فرمودهد اند از آنجا كه شرط ناسخ بودن اين است كـه بعـد

؛ چرا كه لازمة نسخ قبل پس به ناچار بايد حمل بر تخصيص شود، عمل به عام بيايد 

و حكيمي چون شارع مقدس چنين نمـي ، سـبحاني( كنـد از عمل به عام لغويت است

 كه ايـن)144ص،1ج، 1384، مظفر( برخي ديگر.)582ص،2ج، 1414،؛ همو 117ص، 1382

. اند معتقدند كه صرفاً تخصيص بهتر است شرط را نپذيرفته

تـرين مـشكل)144ص،1ج، 1384، مظفـر( بر نظر مرحوم مظفر در مورد دوم كه بنا

، الهدي؛ علم37ص، 1413، مفيد( صورت است برخي از علما كه نوعاً از متقدمين هستند

و اكثـراً بـه خـاطر)519ص،2ج، 1417، طوسي2؛430ص،1ج، 1376 قائل به نـسخ شـده

و قلت نسخ« . اند تخصيص را پذيرفته» شيوع تخصيص

را مخـصص قائلين به نسخ معتقدند كه تأخير خاص از وقت عمل به عام اگر آن
 

و اتصال نزد برخ گفته شد ملاك انفصمي گرچه در بخش مفاه.1 قـول بـاي از علما مانند مرحوم جزائـريال
م، مشهور متفاوت است  خويگريدي در جا شانيا رسديلكن به نظر پذ،شي از كتاب  رفتهينظر مشهور را

حقحي توضي برارايز؛است و خاصيقي مقارنت  ـمبنـي آورديم مثالي عام و خـاص از دو نكـهيارب  عـام
ج 1415،يجزائر( شوند در زمان واحد صادر عصومم ص3، ي اختلافـچي گفت ه ـتوانيمنيبنابرا). 649،
و اتصال خاص به عام وجود نداردصي بودن تخصني در متعاني اصولنيب . در صورت مقارنت

ج1376الهدي، علم(الهدي در جلد اول كتابش ناگفته نماند مرحوم علم.2 ص1، شرط تخصيص) 316،
ودا را مقارنت عام با خاص مي  و منفصل باشند بايد حمل بر ناسخ ند يعني اگر اين دو مقارن نباشند

ج 1376الهدي، علم(منسوخ شوند لكن در جلد دوم  ص1، ازمي) 430، فرمايد نسخ يك چيـز قبـل
و خـاص. فرا رسيدن وقت انجام آن جايز نيست  و خاص مؤخر اسـت پس در فرضي كه عام مقدم

م  و نه نسخ زيرا در تخصيص، شرط مقارنتيقبل از عمل به عام صادر شده نه تواند تخصيص باشد
و در نسخ، شرط رسيدن وقت عمل   همـين اشـكال بـه شـيخ طوسـي نيـز وارد اسـت. مفقود است

ج1417طوسي،( ص1، ،393(.
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، مفيد( است حاجتاز مصاديق تأخير بيان از وقت،و مبين عموم عام در نظر بگيريم

و ايــن از حكــيم قبــيح)134ص، 1415،؛ تــوني393ص،1ج، 1417،؛ طوســي40ص، 1413

مي؛است .شود چرا كه در آن مصلحت مكلفين ضايع

ــصيص ــه تخ ــائلين ب ــصاري( ق ــاني95ص،4ج، 1428، ان )332ص،3ج، 1430،؛ خراس

معتقدند كه عام در ظاهر به صورت عموم صادر شده است ولي در حقيقت از همان

بو، صدورةلحظ اي از مـسائل ماننـد بـه خـاطر پـارهامنتهـ، ده اسـت مقيد به خاص

. صدور خاص به تأخير افتاده است، مصلحت تدريج بيان احكام

و لكن توجـه بـه نكتـه، شود تا بدين جاي كار تهافتي در كلمات علما ديده نمي

هاي برخي از علما خـالي آيد مشخص خواهد كرد كه ديدگاه ثمراتي كه در ادامه مي

و اين نكته اين است كه در اينكه حقيقت نسخ چيـست اختلافـاتي از اشكال نيس  ت

. هم مطرح بوده است)161ص، 1403، محقق حلي( وجود دارد كه از گذشته

 ديدگاه اول

؛ 541ص،1ج، 1408،؛ حكـيم46ص،2ج، 1384،؛ مظفر 144ص،تابي، عاملي( نسخ رفع است

 يعني تـا؛نسخ حقيقي است، گاهبر طبق اين ديد.)359ـ 358ص،1ج، 1418،شهيد صدر

مي، قبل از ورود خاص و پس از ورود خـاص كرده مكلفين به حكم واقعي عمل اند

بر. كنند نيز به حكم واقعي عمل مي  دارد كه در واقعمي به تعبير ديگر ناسخ چيزي را

و قرار داشته است . ثبوت

 ديدگاه دوم

ب، نسخ، بر طبق اين نظر. نسخ دفع است ؛ا اخـتلاف تعبيـر ظـاهري اسـت مجازي يا

و، يعني برخلاف ديدگاه قبل حكم منسوخ از ابتدا به صورت مقيد جعل شده اسـت

 كنيم كه انتهاي زمان حكم منسوخ فرا رسـيده اسـت از لحظة صدور ناسخ كشف مي 

، 1421، صـافى گلپايگـانى؛ 306ص،2ج، 1424، صالحى مازندارنى؛ 488ص،2ج، 1417،يطوس(

.)117ص، 1382،يانسبح؛ 459ص،1ج

 ثمرات نزاع

: اند را برشمردهي ثمرات) ناسخ يا مخصص بودن(برخي از علما براي اين نزاع
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،2ج، 1417، مـصباح الاصـول، خوئي( بر كلمات مرحوم خويي بنا آنهاترين مهم)الف

و هـم در زمـان، اين است كه اگر شخص مكلف)382ص هم در زمان صـدور عـام

حكم اعمال او نيز، ناسخ باشد يا مخصص، ته به اينكه خاصبس، صدور خاص باشد

و اگـرة يعني اگر ناسخ باشـد اعمـال سـابق؛متفاوت خواهد بود   او صـحيح هـستند

و بـه تعبيـر مرحـوم بـه. او باطل هـستندةمخصص باشد اعمال سابق ديگـر سـخن

به، جزائري اگر خاص  و مكلف عمـل نكنـد عاصـي محـسوب عام مخصص باشد

؛ زيرا به عام كه به صورت ظاهري بـر او حجـت بـوده بلكه متجري است،شود نمي

به، است عمل نكرده است و  عمـل نكنـد گناهكـار عـام ولي اگر خاص ناسخ باشد

، بر نـسخ بنا، واجب موقتي باشد كه وقت آن گذشته، پس اگر عام. تلقي خواهد شد

.)256ص،8ج، 1415، جزائري( قضاء لازم است ولي در تخصيص اينچنين نيست

رفته تمامي افراديهم اگر عامي داراي دو خاص باشد كه اين دو خاص روي)ب

در اينجا اگر اين دو خاص را مخصص، گيرندمي انطباق دارد را در بر آنهاكه عام بر 

و ايـن دو مخـصص تعـارض پـيش مـي   چـرا كـه؛آيـد عام در نظر بگيريم بين عام

و فراگير بودن تخصيص در، جن است مسته، استيعاب ولي اگر دو خـاص را ناسـخ

.)231ص،2ج، 1383،رىانصا( شود نظر بگيريم اين اشكال وارد نمي

، در صورتي كه خاصي صادر شود كه مشتمل بر حكم اكثر افـراد عـام اسـت)ج

در لازمه، را مخصص بگيريم اگر آن اش تخصيص اكثر است كه مستهجن است ولي

. نسخ اين چنين نيست

خ)د و قائل باشيم كه نسخ قطعي بـا ظنـي اگر و عام قطعي باشد اص ظني باشد

. ناچار بايد حمل بر تخصيص شودبه، جايز نيست

 اشكال
آن اول وارد اسـت اشكالي به ثمـرة، گفته در مورد نسخ نكتة پيش با توجه به و

و از1 اين ثمره بر فرض صحت اينكه  در صورتي صحيح است كه نسخ حقيقي باشد

؛خاص از حكم واقعي مولا كاشف اسـت،ف نيز قائل باشيم كه در تخصيص آن طر

 به نظر نگارنده اين كلام ناتمام است زيرا حتي اگر خاص را مخصص هـم بگيـريم موجـب بطـلان.1
ميشود اعمال مكلف نمي و مطيع محسوب . گردد چه اينكه اين شخص به وظيفه خود عمل كرده
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يعني عام از ابتدا مقيد انشاء شده بوده است ولي در ظاهر به صورت مطلق براي ما بيـان

مي. شده است و تخصيص فرق است پس در اين صورت . توان گفت كه بين نسخ

ــه ــاالبت ــدادي از علم ا316ص،1ج، 1429،ياصــفهان( تع ــي؛ ؛ 184ص،1ج، 1422،يروان

حس؛ 300ص،2ج، 1424، صالحى مازندارنى تصريح دارند كـه)382ص،2ج، 1417،ينيواعظ

را، چرا كه ما اكنون؛نسبت به زمان ما اين ثمره نيز منتفي است  و هم خاص هم عام

و حمل عام بر خاص  و به تعبيـر ديگـر عمـل بـه خـاص، در اختيار داريم ضروري

و يا مخصصخو، متعين است  لكن مشكل اينجاسـت كـه. اه خاص را ناسخ بگيريم

و لازمـة ايـن به اين قائل هستند، بسياري از دانشيان اصول  كه نسخ مجـازي اسـت

 هر دو به طـور اينكهچه؛1اين است كه نسخ با تخصيص تفاوتي نداشته باشد، كلام

و جعل شده و با آمدن خاص موقت از ابتدا انشا مي، اند  كه مـراد واقعـي كنيم كشف

و در حقيقـت مـراد يـا شارع چيز ديگري برخلاف ظاهر عـام  منـسوخ بـوده اسـت

و تخصيص. استعمالي با مراد جدي يكسان نبوده است پس تفاوت خاصي بين نسخ

و نـسخ، باقي نخواهد ماند مگر اينكه گفته شود تخصيص  . در أزمـان، در افراد است

و از آن توان گفت در كلمات كساني بنابراين مي  كه قائل به مجازيـت نـسخ هـستند

. تهافت وجود دارد، طرف قائل به ثمرة عملي در اين فرض در محل نزاع هستند

فرمايد بين ناسـخمي، اي كه بر كفايه دارد عنوان نمونه مرحوم آخوند در حاشيه به

و)192ص،2ج، 1430، خراســاني(و مخــصص از جهــت عملــي هــيچ تفــاوتي نيــست

اش كنـد كـه لازمـه از بحث نسخ ثمراتي را براي اين اختلاف ذكر مـي شگفتانه پس

و مخصص بودن خاص در اين فـرض اسـت ،2ج، 1430، خراسـاني(تفاوت بين ناسخ

 مـدعي)194ـ ـ193ص، 1385، مـصطفوي(2بنابراين اينكه برخي از پژوهـشگران.)197ص

و تخصيص نيست.1  طبق آنچه در كتاب مرحوم مظفر است مستشكلي اشكال كرده كه فرقي بين نسخ
و مرحوم مظفر طبق مبناي خود كه قائل به حقيقي بودن نسخ است پاسـخ گفتـه اسـت مگر در اسم

ج 1384مظفر،( صص2، و پاسـخا).48-49، لبته اين اشكال را نه مرحوم مظفر بلكه بايد كساني نقل
. دادند كه قائل به مجازيت نسخ هستند كه البته در كتبشان چيزي پيدا نكرديم مي

 حين توضـيح دلائـل قـائلين بـه 184 از ديگر اشتباهات موجود در اين مقاله اين است كه در صفحه.2
و. دهد كه ابداً قائل نيستند نسخ حقيقي مطلبي را به آنها نسبت مي ايشان نوشته است كه بـين نـسخ

و اين كلام قـائلين بـه  و حكم در هر دو به صورت موقت تشريع شده تخصيص فرق ماهوي نيست
. نسخ مجازي است نه حقيقي
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ناسخ عام، خاصاگر، حقيقي بودن نسخ اند در احكام شرعيه بر طبق ديدگاه غير شده

بي، شود محسوب شود حكم عام تماماً از اعتبار ساقط مي  و اساس اسـت كلامي پايه

و نه ما به چنـين مطلبـي در  چه اينكه نه ايشان بر ادعاي خود منبعي را معرفي كرده

. كتب اصوليان برخورد كرديم

و سوم به نظر مي ردي يعنـي مـو؛رسد كه فرضي هستندو اما در مورد ثمرة دوم

و روايات به . طور بالفعل براي آنها وجود ندارد در آيات

 چـه اينكـه؛رسد نزاع احتمالي حقيقي نيست در مورد ثمرة چهارم نيز به نظر مي

شد، در هر دو . خواه آن را نسخ بناميم خواه تخصيص، خاص مقدم خواهد

در، نتيجه اينكه چه قائل به حقيقي بودن نسخ باشيم يا مجازيت اين فـرض نزاع

و ثمرات مترتب بيان شده بر  نسبت به ما كه در عصر غيبت هستيم لفظي خواهد بود

. آن خالي از اشكال نيست

 يعنـي گرچـه اشـكال؛همچنين در قوانين موضوعه نيز همين قضيه جاري است

و تأخير بيان از وقت حاجت در اينجا مطرح نمي شود چه اينكه علـم بـشر محـدود

و در لحظـ قوانين به نيازهاي جامعه به  و كارآمد نيز دائماً در حال تغييـر اسـت ةروز

و گذشـت چه بسا قانون، وضع قوانين گذار از بسياري از مـسائل مهـم غفلـت كنـد

از لكن با اين وجود در لسان برخي از حقوق، نواقص آن را برملا سازد، زمان دانـان

و يـاد مـي)144ص، 1394، مجلـه حقـوقي، ميرزائي( عنوان نسخ نسبي تخصيص به  شـود

جعفـري( قسمتي از قانون سابق است، بعضاً تصريح دارند كه مخصص منفصل ناسخ 

، اندو برخي با اينكه اين فرض را از اقسام نسخ ضمني دانسته)13ص، 1355، لنگرودي

به نوشته مي، طور معمول خاص اند و ازآنجاكه اصل حكم باقي ، مانـد مخصص است

پـس در واقـع.)172ص، 1393، كاتوزيان(!شود لاح نسخ پرهيز مي از به كار بردن اصط

و هيچ فرق قابل ملاحظه  و نـه در قـوانين موضـوعه بـين ناسـخ اي نـه در شـريعت

. مخصص در اين فرض نيست مگر در لفظ

 ثمرة علمي

و ثمـرة عملـي تا بدين جا مشخص گرديد كه نزاع در اين فرض لفظـي اسـت

ثم، ندارد خـالي از لطـف، رة علمي نيز مورد بررسـي قـرار گيـرد لكن اگر از جهت
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بسياري از علما به عام در بحـث، طور كه گذشت توضيح مطلب اينكه همان. نيست

مي تخصيص بسان حكم ظاهري نگاه مي و در بحث نسخ آن را حقيقي اما. دانند كنند

حال ممكن است كسي.نگارنده معتقد است عام در تخصيص نيز حكم واقعي است 

اشكال كند كه عام در نسخ هم حكم واقعي است پس چه فرق خاصي بـين ايـن دو 

و تخصيص نيـست مگـر اينكـهميماند؟ در جواب مي گوييم فرق خاصي بين نسخ

مي، بگوييم در تخصيص  به، كند ولي در نسخ حكم جزئي از عام تغيير طوركلي حكم

كـ طوري كه بين آن دو دليل نمي، كند تغيير مي  و ايـن همـان تعريـف توان جمع رد

در حقيقت اينكه برخـي. مرحوم معرفت از نسخ است كه در اول اين سياهه گذشت 

و تخصيص، اند كه نسخ از علما فرموده  در وهلة، تقييد در افراد، تقييد در زمان است

در اول متين مي  و خـاص نمايد لكن مشكل اينجاست كه در بحث دوران بـين عـام

هر گونه اين فرض به   يعني خـاص از جهتـي كـه؛ يك از اين جهات جاري است اي

مي، برخي از افراد عام را خارج كرده و از جهتي ديگـر بنابراين تواند تخصيص باشد

از مي و توان گفت دلالت دارد كه زمان عمل به قسمتي از عام به پايان رسيده اسـت

مي. اين جهت نسخ است  ط در توان گفـت كـه نـسخ فقـ پس براي حل اين عويصه

و نه جزئي 1. صورتي است كه كلي باشد

مي، شنوند حكمي باطل يا نسخ شده همچنين عامة مردم وقتي مي كنند كـه تصور

و اينكه اطلاق نسخ بر عام با صدها عنواني كه مي  بر كلاً باطل شده است  آنهـا تواند

و فقط يك عنوان خارج شود از طـرف ديگـر راه بـراي. نامأنوس است، منطبق شود

توضـيح اينكـه. شـود فرار از برخي اشـكالات مطـرح در ايـن زمينـه همـوارتر مـي 

دو، هستند را حمل بر نسخ كنيم:بيت كه خصوصاتي كه در كلام اهل درصورتي به

: كنيم اشكال عمده برخورد مي

و اينكه احتمال نسخ فقـط)45ص، 1413، مفيد(:بيت عدم مشرع بودن اهل: الف

)115ص، 1380، فيض كاشانى(. متصور است9در كلام پيامبر اعظم

به:ب آيـد كـه قابـل نـسخ شـريعت لازم مـي، تعداد بالاي خـصوصات با توجه

.)517ص،2ج، 1430،؛ نائيني230ص، 1418، حائري( پذيرش نيست

. نسخ جزئي در كلمات اصوليان همان نسخ نسبي در كلمات حقوقدانان است.1
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الخـصوص كـه علمـا علـي، پس حمل اين خصوصات بر تخصيص متعين است

رو، معتقدند روش شارع در بيان احكام  ،6ج، 1381، فاضل لنكراني(ش عقلاست همانند

مي.)89ص،2ج، 1428،؛ مكارم شـيرازي 328ص شود كه ايـن فـرض از بحـث نتيجه اين

و تخصيص خارج مي  و؛شود دوران بين نسخ و خـاص قابـل جمـع بـوده  زيرا عام

مي، هميشه عام . خورد تخصيص

 عام مؤخر، خاص مقدم: فرض دوم.2ـ2

ق بلي تفصيلي مطرح گرديده مبني بر اينكه بايد ديد وقـت در اين فرض نيز همچون

، 1376، الهـدي علم( در اينجا برخي از متقدمين. عمل به خاص فرا رسيده است يا خير 

برخي توقـف، اند قائل به ناسخ بودن عام شده)519ص،2ج، 1417،؛ طوسي 430ص،1ج

الا، انـصاري(و اكثـراً)114ص، 1380، فـيض كاشـانى( كرده ؛95ص،4ج، 1428، صـول فرائـد

ةتخصيص عـام بـه وسـيل)117ص، 1382، الموجز،؛ سبحاني 332ص،3ج، 1430، خراساني

در قوانين موضوعه گرچه همان اختلافي كه بين اصوليان هست. اند خاص را پذيرفته

رأ، دانان نيز وجود دارد در بين حقوق  – 59/29 رديـفةيـرو حـدتويلكن طبق
. مخصص عام قلمداد شده است،ص مقدمخا،15/1/13601مورخ

اي بيـان شـده كـه براي اين فرض ثمره، فارغ از استدلالات قائلين در هر تفصيل

مكلفينـي بـه اند اين فرض حتي نـسبت بر آنچه علما فرموده بنا. قابل ملاحظه است 

 بر خلاف فرض قبلي داراي ثمرة عملـي اسـت كه در عصر غيبت هستيم همچون ما 

اك: تفصيل آن اين است.1 عالي كشور نظر به اينكه مقنن به لحاظ حفـظ ثريت هيأت عمومي ديوان رأي
و غايب مفقودالأ  و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخيـر مـاده حقوق محجورين قـانون) 313(ثر

و  تقـسيم بـه، راث محجور يا غايـب باشـد امور حسبي مقرر داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين
و باتوجهه به توسط نمايندگان آنها در دادگا  آن همـين قـانون كـه بـه) 326(به ماده عمل آيد موجـب

و  مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز ساري خواهد بـود
و فرو نظر به اينكه ماده او  و برطبق آن افراز املاكيل قانون افراز ش املاك مشاع كه قانون عام است

و،ي آنها خاتمه يافته است كه جريان ثبت الاصول ناسـخ احد ثبتي محل شناخته شده علي در صلاحيت
عالي كشور كـه نظر شعبه پنجم ديوان، باشد قانون امور حسبي كه قانون خاص است نمي) 313(ماده 

و  و غايب مفقودالاثر را از صلاحيت و در صلاحيت تقسيم املاك محجورين احد ثبتي خارج دانسته
و مطابق با موازين قانوني اسـت دادگاه  و. شناخته است صحيح احـده قـانون ايـن رأي برطبـق مـاده

و دادگـاه بـراي شـعب ديـوان 1328يه مصوب تيرماهرو حدتو هـا در مـوارد مـشابه عـالي كـشور
. الاتباع است لازم
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چرا كه اگر خـاص)382ص،2ج، 1417، مصباح الاصول، خوئي؛ 316ص1،ج، 1429، اصفهاني(

را مخصص عام بدانيم در واقع عامي داريم كه مخصص است ولـي اگـر عـام را ناسـخ 

به، خاص محسوب كنيم مي حكم خاص مي طوركلي ملغي و از اعتبار .افتد گردد

 نظر مختار

آن به نظر مي ا رسد اصل اين فرض انـد اصـلاً معقـول صوليان تـصور كـرده چنان كه

ايـن اسـت كـه، شـود توضيح مطلب كه نوآوري اين نوشـتار محـسوب مـي. نيست

ص 1400، قنبري شيخ شـباني، قنبري شيخ شباني( از پژوهشگراني كه برخطورنهما ـ34،

دء استثنانبيمعتقدند)7 و موصوف در برخـي زباني ساختارهاگريو ي مانند وصف

ت كهييها فاوتاز موارد در اينجا نيز سـاختار، اند مورد غفلت علما قرار گرفته است

مي، استثناء يعني اينكه خاصي قبـل از كند؛ امكان فرض تقدم خاص بر عام را سلب

چه رسـد بـه شـارع، عنوان قابل تصور نيست هيچ عام از مولاي عرفي صادر شود به 

لز عنوانبه. مقدس وم انجام خـدمت مقـدس سـربازي نمونه در قوانين موضوعه اگر

و مدال براي همة افراد ذكور بالاي هجده سال به  آوران عنوان عام در نظر گرفته شود

يعني قانون عام، ورزشي از اين قانون به صورت مخصص منفصل استثناء شده باشند

و پـس از گذشـت حتـي سـاليان طـولانيو سپس ابلاغ گرد تصويب، ابتدا وضع  ،د

و اب گـذاري نه تنها هيچ اشكالي متوجه اين نحـو از قـانون، لاغ شود خاص تصويب

و اتفاقـاً گذاري اسـتفاده مـي نيست بلكه عقلا دقيقاً از همين روش براي قانون  كننـد

و خاص برعكس شود. اكنون نيز همين قانون وجود دارد هم آيـا، حال اگر جاي عام

آوران ورزشي از رفتن مدال:اي به مردم گفته شود زمينه معقول است بدون هيچ پيش 

را! به خدمت سربازي معاف هستند؟  مخاطبين اين قانون هر كـه باشـند ايـن سـؤال

خواهند پرسيد مگر رفتن به سربازي لازم است كه اين عدة قليل از انجام آن معـاف 

و خاص در اين فـرض بـه نحـوي كـه خـاص شده اند؟ در حقيقت دوران بين عام

. عنوان معنا ندارد هيچبه، در نظر گرفته شودعنوان مخصص براي عام به

اگـر شـارع. در احكام شرعي نيز همين مطلب بدون هيچ تغييري صـادق اسـت

و مـريض را از  و پس از مدتي مـسافر مقدس وجوب روزه را به مكلفين اعلام كند

بر طبق سيرة عقلائيه مشي كرده، مخصص منفصل استثناء كند صورت اين وجوب به 
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و. عذري در ترك عمل به حكـم ندارنـدو مكلفين حـال اگـر بـدون هـيچ مقدمـه

و مريض واجب نيست زمينه پيش اين حـق بـراي، اي بفرمايد روزه گرفتن بر مسافر

مخاطبين وجود دارد كه بپرسند مگر روزه گرفتن واجب است كـه بـر ايـن دو فـرد 

به، واجب نباشد؟ بنابراين واضح هست دانشيان اصول . اند خطا رفتهدر اين مورد

در بحـث. مسألة مورد بحث بسيار شبيه به بحث حكومـت اسـت، به تعبير ديگر

اگر دليل محكوم وجود نداشته باشـد مجـالي بـراي دليـل: فرمايند حكومت علما مي 

 عنوان مثـال اگـر حرمـت ربـا به)117ص، 1382، الموجز، سبحاني(. ماند حاكم باقي نمي 

و ولد،دوجود نداشته باش) دليل محكوم( . نخواهد بـود) دليل حاكم(ربايي بين والد

، همين مطلب در مورد تخصيص نيز صادق است چه اينكه وقتي عامي وجود نـدارد

خاص چه چيزي را قرار است تخـصيص بزنـد؟ از مطـالبي كـه گذشـت مـشخص

رسد مـضافاً بـر اينكـه شود كه احتمال نسخ نيز در اين فرض منطقي به نظر نمي مي

توانـد ناسـخ معتقدنـد عـام اصـلاً نمـي)79ص،22ج، 1389، جوادي( بزرگانبرخي از 

. خاص باشد

 اشكال

صد»همنؤمهعتق رقبأ«:دياگر مولا بفرما بهو بعد از  ـمطلق بفرما طور سال عتـقأ«:دي

ننيا»هرقب . بلكه كاملا معقول استستي اشكال وارد

 جواب

خاياشكال غماعبرص كه نگارنده به فرض تقدم ، بـودن آن گرفتـه اسـتيمنطقـريـو

پ طورنهما جا، داستي كه از عنوان مقاله هم وصي است كه تخـصييدر  در كـار باشـد

ب در و تخصنيواقع دوران وصي نسخ  كـه در اشـكال فـوق آمـدهيمثالحال آنكه است

و مق و همادياست مطلق  تقـدمضامكـان فـر،ء سـاختار اسـتثنامي كه گفت ـطورن است

س عامخاص بر مقكنل. كنديملب را و  قبـل از يـدمق وجود خطـابديدر بحث مطلق

غاخط نريب مطلق ، 1384، مظفـر( از علمـايو اتفاقاً نگارنده بر خـلاف برخـستيمعقول

مقچه(ض دارند در تمام فروحيكه تصر)167ص،1ج بيد مطلق قبل از و چه ازعد باشد

و چه به مقدم عمل شده باشد ، شـود جمـعديـمقومطلـق بايد بـين)د نشده باشايآن
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بضي از فرويمعتقد است كه برخ و تخصني كه در بحث دوران ، مطـرح شـدصي نسخ

و تق به هستندي جارزيندييدر بحث اطلاق ميآنها كه البته پرداختن . طلبد مجالي ديگر

 حل مسئله

درانعنو تنها چيزي كه به ذهن نگارنده خطور كرده اين است كه اگر خاصي به نمونه

ناچار برايبه، وجود داشته باشد7در كلام اميرالمومنينو عامي9كلام پيامبر اكرم 

فرار از اشكالي كه به تازگي مطرح شد بايد قائل شويم كه براي خاص در قـرآن يـا 

در. عامي وجود داشته اسـت9كلمات ديگر پيامبر اكرم  در واقـع ايـن خـاص كـه

 عامي بوده است كه قـبلاً از ايـشان صـادر شـده كلمات پيامبر اعظم است مخصص 

توضيح بيـشتر اينكـه حكـم. تعبير خواهيم كرد» عام اول«است كه در ادامه از آن به

و به همـين خـاطر بـه اهـم اين مسئله در احكام پنج   اشـاره آنهـا گانه يكسان نيست

و ممكـن اسـت نظـرات. شود مي  لازم به ذكر است موارد ذيل نظـر نگارنـده بـوده

و مختلفي در اينجا به : خاطر جديد بودن اين بحث پديد آيد گوناگون

1.ص دو استيورعام مؤخر دالّ بر وجوب باشد كه اين فرض خود داراي  كـه

: آوريم مورد را مي

مي. دال بر حرمت باشد، خاص: الف تواند هـر يـك از احكـام در اينجا عام اول

ع. فرض شود به جز حرمت گانه پنج م پس اگر برخرؤام و دالّ  وجـوب روزه باشـد

 ـتواند هـريم اول عام، باشدضحائبرهز بر حرمت رو خاص دالّ ، از وجـوبكي

.و كراهت فرض شوداباحه، استحباب

توانـد وجـوب بر عدم وجوب باشد در اينجا عام اول فقـط مـي خاص مقدم دالّ:ب

اي اگر خا مثلاً. باشد نضيباشد كه روزه بر مـرنص دهيـ فهمي بـه روشـنتسيـ واجـب

كهيم مرمكلفين دال بر وجوب روزه بر همه اولامعشود و . استثنا شده استضيبوده

 عام مؤخر دال بر حرمت باشد

عام اول متفـاوت، در اين فرض بسته به اينكه الفاظ دال بر خاص به چه نحو باشد

خـ عنوانبه. خواهد بود  و گونـه اص بـدين نمونه اگر عام مؤخر حرمت اخذ ربا باشد

و يا مكروه نيست كه باشد و ولد حرام در، اخذ ربا بين والد از الفاظ بـه كـار رفتـه
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شود كه عام قبلي دال بر حرمت يا كراهت بوده است كه در واقع خاص مشخص مي

و ولـد جـايز  در اينجا قرينه داريم ولي اگر خاص بدين نحو باشد اخذ ربا بين والد

مياست پس عام اول دال بر  و يا كراهت منع بوده است كه يا حرمت . شود

 ممكـنةكلي اگر حكم عام مؤخر با حكم عام اول متفاوت باشد تنها گزين طور به

لكن اگر حكم عام مؤخر با عام اول يكـسان. حمل عام مؤخر بر نسخ عام اول است

بر توان عام مؤخر را حمل بر بازمي، باشد خـي نشر عام اول محسوب كرد چه اينكـه

و اينكـه) مانند عام اول احتمالي(از احكام  ممكن است به دست ما نرسـيده باشـند

سـ بسياري از احكامي كه به دست مـا رسـيده اسـت بـه  وؤصـورت و جـواب بـوده ال

و در اختيـار:گونه نبوده است كـه معـصومين اين ايـن احكـام را در كتـب بنويـسند

و قابل توجه در  و نكته مهم و مكلفين قرار دهند  ايـن زمينـه ايـن اسـت كـه در سـؤال

و اوصـاف يـك، دهنده به تمـامي مخصـصات لزومي ندارد كه جواب، جواب مقيـدات

و به  مي همين مطلب اشاره كند الخـصوص علـي؛شود سبب احتمال بازنشر بسيار پررنگ

و البتـه احتمـال نـسخ  اگر ملتزم شويم كه نسخ از شئونات اختصاصي پيامبر اكرم اسـت

 زيرا اگر شارع بخواهد فقط حكم خاص را نسخ كنـد بايـد؛لكن بعيد است،ودر نيز مي 

اي بر اين كار قرار دهد چرا كه صرف بيان عام پس از خـاص بـه صـورت كـاملاً قرينه

و مكالمات روزمره حمل بـر بـاز  و جواب و حين سوال نـشر احكـام متعارف بين عقلا

به. شود نه نسخ مي طور صريح بايد نسخ شـود يـا مـولا پس در اين مورد يا فقط خاص

. اي تكيه كند تا از به اشتباه افتادن مكلفين جلوگيري كند بر قرينه

و ضبط دقيق قوانين در عصر كنوني مي با توجه به در قوانين موضوعه تـوان ثبت

و جالب اينجاسـت كـهةحكم عام اول را به سادگي از مجموع   قوانين استخراج كرد

امـري اسـت كـه بـه)191ص، 1393، مطالعات حقـوق، ميرزائي(يتصويب قوانين تكرار

و درواقع مي  تواند همان بحث باز نشر باشد كـه در مـورد احكـام كرات اتفاق افتاده

در عنوانبه. شرعي گفتيم  يعنـي، در ميان نباشد1اي مفهوميهةكه شبه صورتي نمونه
 

ا.1 ست مانند از مصاديق اين فرض كه در بعض كتب حقوقي آمده بعضي مقرون به شبهه مفهومي شده
و قانون 590ماده  وةتوان به صراحت دربار قانون مدني بنابراين نمي1002 قانون تجارت  آن نظر داد

و خاص مطلق برقـرار نيـست در برخي موارد از بحث وحدت رويه اصلاً بين دو قانون، نسبت عام
و با اين حال باز هم حكم به مخصص بودن خاص مقدم نسبت بـه عـا  م مـؤخر بلكه من وجه است

� قـانون5 مـاده5بنـد(توضيح مطلب با رعايت اختصار اينكه طبق قانون خاص .! داده شده است
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و دادگاه خاص محسوب شود باي د بررسي شود كه مـردم قبـل واحدهاي ثبتي عام باشد

اگـر بـه. كردنـد در صورت محجور يا غايب بودن ورثـه چـه مـي 313از تصويب ماده

مي، كردند واحدهاي ثبتي مراجعه مي  حكم عـامي، شود كه قبل از حكم خاص مشخص

. گردد برمي1310هم وجود داشته است كه ظاهراً بحث از واحدهاي ثبتي به سال 

 اشكال

ن و هم منسوخ شرعي باشند يكي از شروط  بنابراين اگـر؛سخ اين است كه هم ناسخ

،1ج، 1376، الهـدي علـم( شـود ديگر بـه آن نـسخ گفتـه نمـي، عقلي باشند آنهايكي از

و.)478ص،2ج، 1417،؛ طوسي 416ص پس اگر مثلاً عام مؤخر دال بـر وجـوب باشـد

آن عام اول دال بر جواز كه مستفاد از عقل باشد نمي . را نسخ محسوب كردتوان

 جواب

بلكه ممكن است از احاديثي مثل حديث، جواز در اينجا لزوماً مستفاد از عقل نيست

و ملتزم شد كه اصل اوليـه)118ص،25ج، 1429، وسائل الشيعه، عاملي( حلّ استفاده كرد

و بدين طريق اين اشكال مرتفع مي . گردد در اشياء از نظر شارع اباحه است

 خاص/جهل به تاريخ عام:ض سومفر.3ـ2

و فقط در مورد احكام شرعي آخرين فرضي كه در قوانين موضوعة كنوني راه ندارد

است در موردي است كه تاريخ يكي از خاص يـا عـام يـا هـر دوي آنهـا بـراي مـا 

برخـي هماننـد. در اين فرض نيز اختلافاتي بين علمـا وجـود دارد. مشخص نباشد 

شيخ.)316ص،1ج، 1376، الهدي علم(اً قائل به توقف شده استالهدي مطلق مرحوم علم
 

و انقلاب مصوب سال� صلاحيت رسـيدگي بـه جـرائم مـواد) 1373تشكيل دادگاههاي عمومي
و در قانون عام مؤخر  ل قـانون تـشكي4تبصره الحاقي به ماده(مخدر فقط از آنِ دادگاه انقلاب است

و انقلاب مصوب و) 28/7/1381دادگاههاي عمومي آمده است كه تمام جرايمي كه مربوط به اعدام
ر  و براي حل اين مشكل طبق ةي وحـدت رويـأرجم باشد فقط در دادگاه كيفري بايد پيگيري شود

لكـن. گونه آمده است كه عام مؤخر ناسخ خاص مقـدم نيـست اين 30/10/1382 مورخ 664شماره
و خصوص من وجه برقرار است زيـرا مشخص مي دقت نظر  كند كه بين اين دو قانون، نسبت عموم

: مـاده افتـراق قـانون دوم. شود جرائم مربوط به مواد مخدر غيـر از اعـدام ماده افتراق قانون اول مي 
جرائم مربوط بـه مـواد مخـدر كـه مجـازات: اجتماعةماد. جرائم مربوط به اعدام غير از مواد مخدر

.م در آنها تعيين شدهاعدا
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و خـاص ممكـن مفيد نيز قول به توقف را اختيار كرده با اين قيد كه جمع بين عـام

)395ـ 393ص،1ج، 1417، طوسـي( برخي مانند شيخ طوسي.)36ص، 1413، مفيد( نباشد

ج و ايـن بـا فرموده تا جايي كه ممكن است بايد از الغاء كلام حكيم لـوگيري كـرد

و اصلاً نسخ در جايي است كه تاريخ مشخص باشد  مرحوم. تخصيص ممكن است

،1ج، 1384، مظفـر(و مظفـر)127ص، 1430، نراقـي( نراقـي،)145ص،تابي، عاملي( عاملي

و فرموده)147ص انـد حكـم آن كـاملاً مـشخص آن را به دو فرض قبلي حواله داده

 شـود اند بـه اصـول عمليـه مراجعـه مـي هم فرموده برخي. است كه تخصيص باشد 

حجـت؛ 184ص،1ج، 1422،؛ ايروانـي 230ص، 1418،؛ حـائري 192ص،2ج، 1430، خراساني(

.)459ص،1ج، 1421، كمري كوه

 نظر مختار

تـوان شـود كـه نمـي به مطالبي كه در دو فـرض قبـل گذشـت روشـن مـي توجه با

 كه حكم به نسخ نيز نيازمند طورنهما، طوركلي حكم به مخصص بودن خاص داد به

گـوييم كـه بايـد پس در صورت نبود قرينه به تبعيت از شيخ مفيـد مـي. دليل است

و به ادلة ديگر  مثالي كـه شـيخ مفيـد. رجوع كرد) نه لزوماً اصول عمليه(توقف كرد

لا نكـاح«يكي عام: دو حكم وارد شده است9آورد اين است كه از پيامبر اكرم مي

و بـه1»ليس للولي مع البنت أمر«و يكي خاص)317ص،14ج، 1408، نوري(» بولي إلا

به ادلة ديگر ماننـد عمومـات قرآنـي، علت نبود مرجح براي ناسخيت يا مخصصيت

. شود كه مطلق هستند رجوع مي)32: نور؛3: نساء( دال بر جواز نكاح

 تطبيق.3

 سـورة مائـده5آيـة، وجـود دارد آنهـان از آيات قرآني كه اختلافات فراواني پيرامو

و آيةبه) حليت ازدواج با اهل كتاب( حرمـت ازدواج( بقرهة سور 110عنوان خاص

. عنوان عـام اسـتبه) حرمت ازدواج با كافرين( سورة ممتحنه10و آية) با مشركين 

و البتـه در متن روايت» بنت« در كتاب شيخ مفيد واژه.1: اين حديث به دو گونه موجود است.1  آمده
ج 1408نـوري،( در كتب حديثي.2. در كتب روايي با اين لفظ يافت نشد ص14، بـه جـاي) 315،

در» ثيب«واژه» بنت«  نقطه گذاري اشتباه كرده يا آمده است كه معلوم نيست مصحح كتاب شيخ مفيد
. بوده است»بنت«روايت واقعاً مشتمل بر كلمه
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بهبرخي پس، اي است كه نازل شده اينكه معتقدند سورة مائده آخرين سورهبا توجه

در آن دو آيه مي1مخصص/آية پنج اين سوره را ناسخ ضرورتاً صورت اين دانند كه

و نتيجتاً ازدواج با اهل كتاب جايز خواهد بود  ،تابي، نجفي( داخل در فرض اول است

.)31ص،30ج

معتقدند كـه همـة آيـات ايـن سـوره لزومـاً)394ص، 1415، انصاري( برخي ديگر

و  ت آخرين آيات نيستند ؛3ح 534ص؛1ح 533ص،20ج، 1429، عاملي( رواياتي وجه به با

 سورة مائده با آن دو آيه نسخ شده حكم بـه عـدم5كه دلالت دارند آية)7ح 535ص

مي جواز ازدواج با اهل كتاب مي . شود دهند كه در اين صورت داخل در فرض دوم

ه غرض مهم از ذكر اين تطبيق است كه بگـوييم بـر فـرض صـحت روايـاتي كـ

بر آنچه علامـه طباطبـايي زيرا بنا؛شود گذشت آنچه در فرض دوم گفتيم تقويت مي

و دوستي، آميزش، معاشرت، فرموده كردن با اهل كتاب قبـل از نـزول تماس گرفتن

اگـر.)326ص،5ج، 1385، طباطبـائي( آية پنجم سورة مائده شديداً مورد نهي بوده است 

و سپس اين واقع ابت اين ادعا صحيح باشد پس در  دا ازدواج با كلية كافران حرام بوده

و بعداً به وسـيل5عموم به وسيلة آية  دوة سورة مائده تخصيص خورده  يكـي از آن

بلكـه عـام، انـد را نسخ نكرده5آية، پس در حقيقت آن دو آيه. آيه نسخ شده است

. اند اول مخصص را نسخ كرده

 گيري نتيجه

و تحليل با بررسي صو ها هـاي اصـوليان در مـورد رت گرفته نسبت بـه ديـدگاه هاي

و تخصيص . نتايج ذيل حاصل گرديده است، دوران بين نسخ

و ثمرة عملي نيست.1 . برخلاف نظر بعضي از علما اين بحث خالي از فايده

و تخصيص حاصـل، در صورت مقارنت عام با خاص.2 اصلاً دوراني بين نسخ

. كه در اين مبحث مورد بررسي قرار گيرد بنابراين شايسته نيست؛آيد نمي

و چـه در قـوانين نزاع.3 ها در صورت تقدم عام بر خاص چه در احكام شرعي
 

ج1389جـوادي،(االله جـواديتآيـ. البته در صورتي كه اهل كتاب از مشركين شـمرده شـوند.1 ،22،
و5كنند بنابراين بحث فقط بين آيه اهل كتاب را از مشركين محسوب نمي)61ص 10 سورة مائـده

. هد بودسورة ممتحنه خوا
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و ثمرات بيان شده توسط علما با برخي از مباني ديگـر ايـشان موضوعه لفظي است

. ناهماهنگ است

 بر عام فرض تقدم خاص،و با عنايت به ساختار زباني استثناءاز جهت منطقي.4

و در صورت وجود خاصي كه مقدم بر عام است ضرورتاً عامي قبـل، ممكن نيست

و عام مؤخر بايد با اين عام سنجيده شود . از صدور خاص نيز وجود داشته

و نبود هيچ قرينه.5 و خاص اي حكـم بـه در صورت جهل به تاريخ صدور عام

و بايد به ادلة ديگر رجوع نمود . توقف شده
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في علم الأصول).ق1422(ايروانى، على.7 قم:مق.الأصول . دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه
.يمجمع الفكر الاسلام:قم.في أصول الفقهא��א���).ق1415(تونى، عبداالله بن محمد.8
في الأصول).ش1385(محمدجعفر مروج، جزائرى.9 :آل مرتضي.قم. نتائج الأفكار

. دار الكتاب:قم.هيكفاالحي توضيفهي الدرايمنته).ق1425( مروج، محمدجعفريجزائر.10
.گنج دانش: تهران.حقوق اموال).1355(جعفري لنگرودي، محمدجعفر.11
.مركز نشر اسرا:قم.تفسير تسنيم).1389(، عبداالله آمليجوادي.12
 موسسه نشر اسلامي:قم.درر الفوائد).ق1418(عبدالكريمسيد حائرى يزدى،.13
موسـسه الـسيده: قـم.א����في تقريرات א�
���).ق1421(دمحمديسي، كمر كوهحجت.14

.3المعصومه
. الحقائق:قم.تحقيق الأصول).ق1428(علىسيد حسينى ميلانى،.15
.كتابفروشي بصيرتى:قم.حقائق الأصول).ق1408(حكيم، محسن.16
.:آل البيت�����:قم.معارج الأصول).ق1403(حلى، جعفر بن حسن.17
بن.18 
�� א���
��:قم.مبادي الوصول إلى علم الأصول).ق1404( يوسفحلى، حسن�
. א�

�:قم.مصباح الأصول).ق1417(ابوالقاسم خوئي، سيد.19�.يداور�כ
في تفسير القرآن).ق1434(ــــــــــ.20 .إحياء آثار الامام الخوئي�����:قم.البيان
.دار الفكر:قم.ر القاموستاج العروس من جواه).تابي(مرتضى، زبيدي.21
في اصول الفقه).1382(سبحاني، جعفر.22 .مديريت حوزه علميه:قم.الموجز
اصُول الفقه).1388(ــــــــــ.23 في .7 موسسه امام صادق:قم.الوسيط
.7موسسه امام صادق:قم. اصول الفقهيفلوحصالم).ق1414(ــــــــــ.24
اس.25 . صالحان:قم.مفتاح الأصول).ق1424(ماعيلصالحى مازندارنى،
في علم الأصول).ق1417(محمدباقرسيد صدر،.26 . الدار الاسلاميه: بيروت.بحوث
في علم الأصول).ق1418(محمدباقرسيد صدر،.27 . موسسه النشر الاسلامي:قم.دروس
.دفتر انتشارات اسلامي:، قمفي تفسير القرآنالميزان).1385(محمدحسينسيد طباطبائي،.28
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. محمدتقي علاقبنديان:قم.في أصول الفقه!א��� ).ق1417(طوسى، محمد بن حسن.29
و ملاذ المجتهدين).تابي(عاملي، حسن.30 . دفتر انتشارات اسلامي:قم.معالم الدين
.البيتآل�����: بيروت.تفصيل وسائل الشيعه).ق1429(بن حسن عاملي، محمد.31
. مجمع الفكر الاسلامي:قم.مقالات الأصول).ق1420(عراقى، ضياءالدين.32
.انتشارات دانشگاه تهران:، تهرانא�ש$���إلى أصول א�#"��� ). 1376(الهدى، على بن حسين علم. 33
.:مركز فقهي ائمه اطهار:قم.فقه شيعه اصول).1376(، محمدفاضل لنكراني.34
. رضا مظاهري:قم.آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول).ق1401(فانى اصفهانى، علي. 35
.دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد مقدس.א��'&��نقد الأصول).1380(فيض كاشانى، محمد.36
و«).1400بهار(يمحمدتق،ي شبانخيشيحسن؛ قنبر،ي شبانخيشيقنبر.37 معنون شـدن عـام

ش7س.يو اصولي فقهيجستارها،»ثمرات آن در مخصص متصل ص22، .34ـ7،
و مطالعه در نظام حقوقي ايران).1393(كاتوزيان، ناصر.38 شـركت: تهـران.مقدمه علم حقوق

.سهامي انتشار
و معظم أبحاثها).ق1413(مشكيني، علي.39 .نشر الهادي:، قماصطلاحات الأصول
و آثار نسخ«).1385بهار(مصطفي مصطفوي، سيد.40 و قـوانين بررسي ماهيت در احكام الهـي

سحقوق خصوصي،»موضوعه ش4، ص10، .212ـ175،
.موسسه اسماعيليان:، قماصول الفقه).1384(مظفر، محمدرضا.41
.موسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد:، قمعلوم قرآني).1381( معرفت، محمدهادى.42
الא��#כ$  مختصر).ق1413(مفيد، محمد بن محمد.43 .كنگره شيخ مفيد:قم.فقهبأصول
.طالب ابيبن مدرسه امام علي:قم.انوار الأصول).ق1424( شيرازي، ناصرمكارم.44
. احياء الكتب الاسلاميه:قم.في الأصولא�
�כ
� القوانين).ق1430(ميرزاى قمى، ابوالقاسم. 45
و پيامـد«).1393پاييز(ميرزايي، اقبالعلي.46 آن تصويب مجدد قانون مطالعـات حقـوق،»هـاي

ستطبيقي معاصر ش5، ص9، .224ـ191،
و صــورت«).1394تابــستان(ـــــــــــــــ.47 حقــوقي، مجلــه»هــاي نــسخ قــانون مفهــوم

سدادگستري ش79، ص90، .154ـ129،
.الامر موسسه صاحب:قم.تقريراتاجود ال).ق1430(، محمدحسيننائيني.48
.دار إحياء التراث العربي: بيروت.جواهر الكلام).تابي(ن، محمدحسيفجن.49
. بوستان كتاب:، قممفتاح الأحكام).ق1430(نراقى، احمد بن محمد مهدى.50
آل:قم.مستدرك الوسائل).ق1408(نوري، حسين.51 . البيت موسسه




